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ــي را  بپردازد و بدين ترتيب، ميراث گرانبهاي زبان پارس
محفوظ دارد. 

ــله  ــي كفش گري از سلس ــاب واژه نامة توصيف كت
ــي با عنوان مجموعة  ــارات پژوهشكدة مردم شناس انتش
ــهرداد ميرزايي، سرپرست  ــت كه ش فرهنگ پيشه هاس
ــه ها، مؤلف كتاب هاي  گروه پژوهشگران فرهنگ پيش
ــكدة  پژوهش ــگران  پژوهش ــت.  اس ــه  مجموع ــن  اي
ــي به دليل دغدغة خود بر امر ورود بي حد و  مردم شناس
حصر واژه هاي خارجي در زبان فارسي و پيدايش وضع 
ــاي وارداتي در  ــوب در اين زبان، ورود فناوري ه نامطل
ــه هاي  ــه ها و از بين رفتن بعضي از پيش ــي از پيش برخ
بومي، و نابودي و فراموشي بسياري از واژه هايي كه در 
طول زمان خلق شده بودند، به تأليف مجموعة فرهنگ 

پيشه ها پرداخته اند. 

مقدمه
ــف جديد به جامعه، و  ــتابان فناوري هاي مختل  ورود ش
ــگفت آور آن بر فرهنگ عامه، سبب شده است  تأثير ش
ــگ و زبان مردم صورت  ــا دگرگوني عجيبي در فرهن ت
ــوم  ــياري از واژگان، آداب و رس گيرد و به دنبال آن بس
ــته به تدريج به  ــاي گذش ــه ها و صنعت ه ــي پيش و حت
فراموشي سپرده شوند و از خاطره ها محو گردند. احياي 
ــته و بازنمون آن به نسل جديد مي تواند  فرهنگ گذش
نشان دهندة فرهنگ غني و اصيل گذشتة پارسي براي 
آنان باشد. از اين رو، پژوهشكدة مردم شناسي، وابسته به 
سازمان ميراث فرهنگي ايران، وظيفة خود دانسته است 
ــگ زنده و پوياي مردم ايران  كه براي صيانت از فرهن
زمين، به پژوهش، تأليف و انتشار دورة فرهنگ پيشه ها 
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واژه نامة توصيفي كفش گري و دوزندگي

محققان از طريق گفت وگو 
با چند استادكار مجرب 

و استفاده از ديدگاه هاي 
آنان، تعريف مشخصي 

از تعداد زيادي از واژه ها 
به ويژه واژه هايي كه در 

منابع مكتوب ثبت نشده 
بودند، به دست آوردند

معرفي
ــت: «ورود واژه هاي  ــده اس ــن كتاب آم ــة اي در ديباچ
ــي را تهديد  ــي زبان فارس ــت و يكپارچگ ــه، هوي بيگان
ــمي در  ــي فعاليت هاي نهادهاي رس ــد. با بررس مي كن
ــش عامة مردم، آنها كه  ــن زمينه به نظر مي آيد به نق اي
ــي را در زندگي روزمرة خود به كار  واژه هاي زبان فارس
ــردم در طول تمام  ــت. م ــده اس مي برند، كمتر توجه ش
ــورد با عناصر  ــو، در برخ ــال ها، آرام و بي هياه ــن س اي
ــور، هزاران واژه ساخته  ــده به كش تمدن غربي وارد ش
ــيده است تا با ارائة  و به كار گرفته اند. كتاب حاضر، كوش
ــي اهميت و ضرورت  ــك نمونه از گنجينة زبان پارس ي
ــازي در ميان عامة مردم را  ــيوه هاي واژه س شناخت ش
ــن كتاب در تلاش  ــان دهد. اي ــش از واژه گزيني نش پي
ــت تا با ارائة گنجينة واژه هاي عاميانه در يك پيشة  اس
مشخص، چگونگي گزينش واژه ها در ميان عامة مردم، 
ــازي در اين زمينه را  ــكل گيري، اشتقاق و تركيب س ش

نشان دهد».
ــرح داده  ــايي واژه ها ش ــن كتاب روش شناس در اي
شده است. روش پژوهش در دو مرحلة مطالعة اسنادي 
ــت. در مرحلة اول كه  ــده اس ــة ميداني اجرا ش و مطالع
ــود دربارة  ــورت گرفته، منابع موج ــايي منابع ص شناس
موضوع شناسايي شده اند. محققان با مطالعة متون مربوط 
كه از سوي متخصصان مختلف نوشته شده و جنبه هاي 
ــريح شده است، برخي از واژه هاي مورد  مختلف آن تش
ــيو  ــي، آرش نظر را يافته اند. آنان براي تهية كتاب شناس
ــگاه تهران،  كتابخانه هاي ملي، كتابخانة مركزي دانش
سازمان برنامه ريزي درسي، وزارت كار و مركز آموزشي 
ــت وجو كرده اند. در مرحلة بعد به  فني و حرفه اي را جس
ــتخراج واژه ها و ثبت شرح، مثال و مشخصات منبع  اس
روي برگه هاي تحقيق پرداخته اند. گام بعدي، رده بندي 
برگه ها بر اساس حروف الفبا بوده است. بعد از مطالعات 
ــنادي، معناها و كاربردهاي مختلف واژه ها  ميداني و اس

مشخص و قابل جمع بندي شده اند. 
محققان از طريق گفت وگو با چند استادكار مجرب 
و استفاده از ديدگاه هاي آنان، تعريف مشخصي از تعداد 
ــادي از واژه ها به ويژه واژه هايي كه در منابع مكتوب  زي
ــده بودند، به دست آوردند و سرانجام برگه هاي  ثبت نش
ــن واژه نامه  ــدند. ترتيب واژه ها در اي ــي تدوين ش نهاي
ــت و از آوانگاري براي درك بهتر تلفظ واژه  الفبايي اس
ــريح مفهوم برخي از  ــده است. به منظور تش استفاده ش
ــده است و براي هر واژه،  ــتفاده ش واژه ها، از تصاوير اس
مناسب ترين و گوياترين عكس انتخاب و در بقية موارد، 

تصاوير طراحي شده است. 
ــه به جاي فرهنگ  ــتفاده از واژه نام دربارة علت اس
ــان ذكر كرده اند كه « اولاً  ــوان اين كتاب، محقق در عن
واژه ها نسبت به كل اصطلاحات پيشه، جامعيت ندارند 
ــي را دربرمي گيرند و  ــتر عناوين عاميانه و فارس و بيش
ــرح واژه ها، شرحي علمي يا تعريف دقيق واژه ها  ثانياً ش
ــت، بلكه توصيفي است از واژه، در حدي كه براي  نيس
ــه قابل تميز  ــگران، با ديگر موضوعات آن پيش پژوهش
ــك واژه نامة  ــة حاضر نه ي ــن، واژه نام ــند». بنابراي باش
علمي، بلكه عاميانه است و بر اساس توصيفي از شكل 

يا كاربرد هر واژه تنظيم شده است.
كتاب داراي بخشي تحت عنوان «كفش گري» است 
ــه ابتدا دربارة انواع رايج پاپوش هاي ايرانيان در طول  ك
ــپس تاريخچة ورود كفش هاي  ــخ نكاتي بيان و س تاري
ــت. در اين كتاب آمده  ــريح شده اس جديد به ايران تش
ــترش روابط با اروپاييان و علاوه  ــت: « پس از گس اس
ــيدن لباس هاي هم  شكل به  بر آن تصويب قانون پوش
سبك اروپايي در مجلس در سال 1307، رفته رفته گيوه 
ــنه دار  ــاروق جاي خود را به كفش هاي چرمي پاش و چ
ــت دوز  ــه زودي كفش هاي چرمي دس ــي دادند. ب اروپاي
ــان ماهر دوخته مي شدند و دوام خوبي  كه توسط كفاش
داشتند، طرفداران بسياري پيدا كردند»(ص17). مبحث 

احياي فرهنگ گذشته و 
بازنمون آن به نسل جديد 
مي تواند نشان دهندة فرهنگ 
غني و اصيل گذشتة پارسي 
براي آنان باشد
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كتاب حاضر، كوشيده 
است تا با ارائة يك 
نمونه از گنجينة 
زبان پارسي اهميت 
و ضرورت شناخت 
شيوه هاي واژه سازي 
در ميان عامة مردم 
را پيش از واژه گزيني 
نشان دهد.

ــه كارگاه هاي كفش گري اختصاص دارد.  كوتاهي نيز ب
ــان در پژوهش براي تأليف كتاب، كارگاه ها را به  محقق
سه حوزة تك دوزي، توليد انبوه و فروشندگان رده بندي 
ــواع كارگاه هاي  ــيده اند ان ــر بخش كوش ــرده و در ه ك

توليدي مورد بررسي و پژوهش قرار گيرد. 
كتاب حاضر، داراي يك راهنماي متن است كه در 
آن چگونگي استفاده از واژه نامه براي خوانندگان، شرح 
ــت. براي هر واژه، كامل ترين شكل شرح  داده شده اس
ــامل آوانگاري، ريشة خارجي واژه، معنا  معنا و كاربرد ش
يا معناهاي واژه، شاهد، مثال يا نمونه هاي كاربرد آن و 

در برخي از موارد ارجاعات آن مداخل آمده است. 
ــس از واژه آمده  ــتري و پ آوانگاري با رنگ خاكس
ــانه هاي آن در جدول پايان  ــرح دقيق نش ــت كه ش اس
ــرح برخي از مدخل ها  ــت. در ش همين راهنما آمده اس
ــياه درج شده است. چنانكه در  گاهي واژه هايي با قلم س
ــده، شرح دقيق نشانه هاي آن در  راهنماي متن ذكر ش
ــش راهنماي متن قرار  ــدول آوانگاري كه پس از بخ ج
دارد، آمده است. برخي از واژه ها كه با قلم سياه آمده اند، 
ــان دهندة ارجاعات آن مدخل است و براي دريافت  نش
توضيح بيشتر مي توان به مدخل اصلي آنها مراجعه كرد. 
ــت  ــدك qadak- نگاه كنيد به بچه پش مثلاً بچة ق

(ص 43).

ــماره هاي پي در پي  ــي مختلف يك واژه با ش معان
ــندل  ــت. مثلاً، س مانند 1. 2. و... به دنبال هم آمده اس
ــش زنانه يا مردانه كه مانند  Sandal  .1 گونه اي كف
ــت و روية آن معمولاً از  ــت آن باز اس دم پايي جلو و پش
ــتر در بيرون از خانه  ــكيل شده، ولي بيش نوار و بند تش
ــتفاده قرار مي گيرد. 2. گونه اي كفش زنانه كه  مورد اس
ــم از چوب خوش بوي  ــت. در قدي ــرة آن از چوب اس زي
درخت سندل ساخته مي شده است. به شكل صندل  نيز 

نوشته مي شود (ص 94).
ــگ عامه  ــك واژه در فرهن ــرد ي ــاي كارب نمونه ه
ــت. براي  ــورت جمله هايي با حروف كج آمده اس به ص
ــدن دوخت  ــدن و پاره ش نمونه درز بازكردن، شكافته ش
دور كفش: هنوز يك ماه نيست خريدمش، درز بازكرده 

(ص 79).
در متن واژه نامه، نمادهايي چون قلاب، چهارگوش، 
ــرح داده  ــط كج وجود دارد كه هريك به تفصيل ش و خ
ــت و ذهن خواننده را دربارة كاربرد اين علائم  شده اس
ــن مي سازد. براي نمونه، كاربرد قلاب، يا [ ] به دو  روش
ــت. نخست آنكه پس از آوانگاري ريشة زبان  منظور اس
ــده، ذكر گرديده و در  خارجي كه واژه از آن برگرفته ش
ــت.  ــورت امكان معناي آن درون دو قلاب آمده اس ص
ــف واژه از منبع  ــواردي كه براي توصي ــه در م دوم آنك
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براي هر واژه، 
كامل ترين شكل شرح 

معنا و كاربرد شامل 
آوانگاري، ريشة خارجي 

واژه، معنا يا معناهاي 
واژه، شاهد، مثال يا 

نمونه هاي كاربرد آن 
و در برخي از موارد 
ارجاعات آن مداخل 

آمده است. 

ــد، پس از جمله شمارة منبع  ــتفاده شده باش خاصي اس
ــت. در مواردي كه  ــمارة صفحه مورد نظر آمده اس و ش
ــه، درون قلاب، عبارت «برگرفته  اقتباس صورت گرفت
از» نيز آمده است. مثلاً، دستگاه ميخ دوپايي دستگاهي 
ــه به نوار كفي داخل [51-16]  براي اتصال موقت روي

(ص 81). 
ــت چهارگوش          ــه اي ديگر علام ــا به عنوان نمون ي
ــه مي تواند  ــت ك ــاب، جايگزين چيزي اس ــن كت در اي
ــكل هاي مختلف جايگزين شود. مثلاً آهار را بردن  به ش

نگاه كنيد به لعاب را بردن (ص37).
ــن كتاب، ارجاع هايي نيز وجود دارد كه هدف  در اي
ــن تر  ــت كه ارتباط ميان واژه ها روش از ذكر آنها اين اس
ــتر براي پژوهشگران فراهم  شود و امكان بررسي بيش
گردد. «كوتاه شده»، «نيز مي گويند»، «متداول»، «در 
مقابل» و «مقايسه كنيد» از ارجاعاتي است كه در اين 
ــد. براي نمونه دربارة  ــتفاده قرار گرفته ان كتاب مورد اس
ــده است: «متداول، لحن  «متداول» اينگونه تعريف ش
ــت كه در منابع مكتوب  يا گويش عاميانه يك واژه اس
ــرح ذيل واژة  ــر به كار مي رود». در اين مورد نيز ش كم ت
ــرح مدخل واژة غيرمتداول،  متداول آمده است و در ش

فقط به واژه متداول ارجاع شده است. 
براي نمونه اوستاكار متداول استادكار (ص40).

استادكار نگاه كنيد به اوستاكار
در انتهاي واژه نامه و پيش از نمايه ها، منابع و مآخذ 
ــتخراج  ــر گرديده كه از آنها براي اس ــن واژه نامه ذك اي

متون استفاده شده است. 
ــة توصيفي دوزندگي كه  ــي كتاب واژه نام اما بررس
ــت و با  ــز از مجموعة فرهنگ پيشه هاس ــن كتاب ني اي
ــي تاليف شده  ــكدة مردم شناس تلاش محققان پژوهش
ــت، نشان مي دهد كه روش مشابهي براي گردآوري  اس
واژه هاي حيطة دوزندگي استفاده شده و دقيقاً به همان 
ــراي خوانندگان  ــي كتاب ب ــات مقدمات روش در صفح
ــات مربوط به  ــش توضيح ــت. در بخ ــده اس آورده ش
ــاك  ــن كتاب، در زمينة تحول در پوش ــي در اي دوزندگ
ــهرهاي بزرگ كشور،  ايرانيان در پايتخت و برخي از ش
ــرح مختصري  ــز پيدايش دوزندگي هاي مجرب ش و ني
ــه نام مد، و  ــت كه «موضوعي ب ــده اس آمده و بيان ش
ــكل و طرح لباس يكي از وجوه زندگي  تغيير روزمرة ش
مردم شد و به همين ميزان به رشد چندي و چوني اين 

ــترش، صنعتي شدن  ــه كمك كرد. دركنار  اين گس پيش
ــواد و توليد مواد  ــعة صنعت م ــورهاي غربي و توس كش
ــد طراحان مد را  ــم و پنبه نبودن ــه، كه ديگر از پش اولي
ــات و خلاقيت ها رهنمون  ــتره اي عظيم از امكان به گس
ــت، ولي  ــاخت. اين تحول اگرچه در ايران متأخر اس س
ــتردگي  ــان با غرب، موجب گس ــتردة ايراني ارتباط گس
ــد و تعداد  ــاك و به دنبال آن دوزندگي ش ــت پوش صنع
ــي هاي محققان  ــه وران نيز افزايش يافت». بررس پيش
ــال ها،  ــت كه دوزندگان ايراني طي س ــان داده اس نش
ــي از آن متأثر از  ــتند كه بخش ادبيات رايج خود را داش
ــه وران اقوام مختلف ايراني بوده است. اين ادبيات،  پيش
ــه  ــنتي و ايراني ريش ــيوه ها و روش هاي توليد س در ش
ــت. زماني كه دوزندگان ايراني دوره ديده در  ــته اس داش
ــه  ــيلي از واژه هاي خارجي مربوط به اين پيش اروپا، س
ــي كردند كه اغلب نيز از زبان فرانسه  را وارد زبان فارس
ــكل  بودند. در طول زمان، برخي از اين واژه ها تغيير ش
يافتند و برخي ديگر جاي خود را به واژه هايي دادند كه 

پيشه وران ايراني ساخته بودند.
ــا ارائة گنجينه اي از  ــان در دو كتاب حاضر ب محقق
ــه هاي دوزندگي و كفش گري  واژه هاي عاميانه از پيش
ــا پرداخته  و اهميت  ــه توصيف و چگونگي اين واژه ه ب
ــازي در ميان عامة  ــناخت شيوه هاي واژه س ضرورت ش
ــان داده و بر حفظ  ــردم را پيش از گزينش واژه ها نش م

زبان پارسي تأكيد كرده اند. 
ــي داراي دو  ــي دوزندگ ــة توصيف ــاب واژه نام كت
ــامل  ــت. نماية موضوعي ش ــه در پايان كتاب اس نماي
ــاس  ــت و واژه هاي كتاب بر اس رده بندي موضوعي اس
ــكل ها،  ــاي ابزار، اجزا، ش ــر واژه در گروه ه موضوع ه
ــه ها، تعمير، حالت و شكل، دستگاه و  اصطلاح ها، پيش
ــنجش، شيوه ها، قرارداد كار، محصول، محيط  قطعه، س
ــده اند. نماية جايگاهي نيز  كار، مواد و يراق رده بندي ش
ــتي الفبايي از واژه هايي است كه در ميان  شامل فهرس
ــا نقطة ضعف اين  ــت. ام مدخل هاي واژه نامه آمده اس
ــمارة صفحه در مقابل واژگان  ــت كه ش نمايه ها اين اس
ــده و خواننده را به شمارة صفحه  موجود در آنها ذكر نش

ارجاع نمي دهد. 
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